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سرنوشت عجيب پسر گمشده
»20روز همه جــا را برای 
پیدا کــردن بــرادرزاده ام 
زیرپا گذاشــتم تــا اینکه 
فهمیــدم مــردی او را به 
خانه اش برده اســت.« این 
حرف های عمــوی فیاض، 
کودک 10ساله اي است که 
از حدود 3هفته قبل به طرز 

عجیبی گم شده بود. 
به گزارش همشهری، پسر 10ســاله که فیاض احمدی نام 
دارد و از مهاجران افغان اســت از حدود 4ماه قبل همراه با 
عمویش برای زندگی به تهران آمد. پــدر او مدتی قبل در 
جنگ با طالبان جانش را از دست داد و مادرش نیز در جریان 
یک حادثه از بلندی سقوط کرد و جان باخت. در این شرایط 
بود که سرپرستی فیاض به عمویش سپرده شد و او فیاض را 
همراه همسر و دختر 2ساله خودش به ایران آورد. این مرد 
که سرایدار یک ساختمان در منطقه شمیران نو است همه 
تلاشش را انجام می داد تا برادرزاده اش زندگی خوبی داشته 
باشــد اما حدود 20روز قبل وقتی فیاض برای بازی از خانه 

بیرون رفت، دیگر برنگشت.
عمویش که نگران فیاض شده بود با عجله خودش را به پارک 
رساند اما هیچ کدام از بچه ها آنجا نبودند. او هرچه صبر کرد 
خبری از برادرزاده اش نشــد و به ناچار نــزد پلیس رفت و 
کمک خواست. این مرد مشخصات برادرزاده 10ساله اش را 
در اختیار مأموران قرار داد و برای پیدا کردن او درخواست 
کمک کرد. از آن روز نام و مشــخصات فیاض در بین افراد 
مفقود شــده قرار گرفت. تلاش ها برای پیدا کردن فیاض 
حدود 20روز طول کشید تا اینکه چند روز قبل عموی فیاض 
فهمید که بــرادرزاده اش در خانه مردی زندگی می کند. به 
همین دلیل برای پس گرفتن فیــاض راهی پلیس آگاهی 
تهران شد و ماجرا را شرح داد. عموی فیاض که علی محمد 
احمدی نام دارد در این باره به همشــهری می گوید: آنطور 
که فهمیدم مردی که در شرق تهران مغازه و وضعیت مالی 
خوبی دارد برادرزاده ام را در خیابان دیده و با وعده و وعید او 
را به خانه اش برده است. او به فیاض گفته بود که من فرزند 
ندارم و تو بیا فرزندم بشو و فیاض هم که بچه است و خوب و 
بد را به درستی تشخیص نمی دهد فریبش را خورده و با او به 

خانه اش رفته بود و در این مدت آنجا بود.
عموی فیاض در ادامه می گوید: ظاهرا این مرد وقتی عکس 
فیاض را در روزنامه دیده خودش او را نزد پلیس برده و ماجرا 
را تعریف کرده است. او حرف هایی را به برادرزاده ام یاد داده 
بود که به مأموران بگوید. مثلا اینکه من او را وادار می کنم 
که کار کند و پول هایــش را از او می گیرم. یــا اینکه من با 
برادرزاده ام بدرفتاری می کنم. اما خدا شاهد است که همه 
این حرف ها دروغ است. بعد از فوت برادرم و همسرش فیاض 
و خواهر و برادرش که خیلی کوچک هســتند یتیم شدند. 
مادرم از آنها نگهداری می کند و سرپرستی فیاض هم به من 
سپرده شد تا او را بزرگ کنم. او دست من امانت است و حالا 

نمی دانم چه کار کنم. 

سرقت 3/5کيلو طلا برای فرار از 
ازدواج اجباری

دختر 17ســاله افغان برای فرار از ازدواج اجباری با سرقت 
3.5کیلو طلاهای پدر و مادرش از خانه گریخت اما چند روز 

بعد به دام یک زورگیر بی رحم گرفتار شد. 
به گزارش همشهری، حدود 2هفته قبل خانواده یک دختر 
نوجوان افغان به اداره پلیس تهــران رفتند و خبر از ناپدید 
شدن دخترشان دادند. آنها گفتند که دخترشان قرار بوده 
به زودی پای سفر عقد بنشیند اما به طور ناگهانی ناپدید شده 
و به نظر می رسد از خانه فرار کرده باشد. آنها توضیح دادند: 
مدتی قبل یکی از همشهریان ما به خواستگاری دخترمان 
آمد و قرار عقد را تعیین کردیــم اما دخترمان راضی به این 
ازدواج نبود و نمی خواست با خواستگارش ازدواج کند. همین 
مسئله باعث شــده بود تا میان او و ما اختلاف و کشمکش 
به وجود بیاید. تا اینکه درنهایت دخترمان راضی به ازدواج 
شد اما پیش از عقد یکباره ناپدید شد. ما احتمال می دهیم 
که او برای فرار از ازدواج تصمیم به فرار از خانه گرفته باشد 
اما وقتی متوجه شــدیم تمام طــلا و جواهراتی که در این 
سال ها خریده بودیم سرقت شده، شکمان به یقین تبدیل 
شد که او با سرقت همه طلاها که حدود 3کیلو و نیم بود از 

خانه فرار کرده است.
با اظهارات این خانواده پرونده ای در شعبه هشتم دادسرای 
جنایی تهران تشکیل شد و مأموران با دستور قاضی محمد 
امین تقویان، تحقیقات برای یافتن دختر 17ســاله را آغاز 
کردند تا اینکه بعد از گذشــت حــدود 2 هفته وی به خانه 
برگشت. او که به شدت نادم و پشیمان بود به سرقت طلاها 
اعتراف کرد اما مدعی شد که همه طلاها را از او دزدیده اند. 
وی روز گذشته با حضور در دادسرا به بازپرس پرونده گفت:  
من نمی خواستم به ازدواج اجباری تن بدهم. از سوی دیگر 
به تازگی در فضای مجازی با دختری به نام مینا آشنا شده 
بودم و او وقتی متوجه شد که خانواده ام قصد دارند به اجبار 
مرا به خانه بخت بفرستند پیشــنهاد فرار از خانه را داد. اما 
گفت باید پول همراهم باشد و من همه طلاهای پدر و مادرم 
را دزدیدم و شبانه از خانه فرارکردم. چند روزی به خانه مینا 
و چند روزی را هم به خانه زنی جوان رفتم اما روز حادثه مینا 
به من زنگ زد و خواســت به خانه اش بروم و پیش او بمانم. 
درحالی که طلاها همراهم بــود به خانه مینا رفتم اما داخل 
آسانسور مردی که ماسک به صورت داشت با چاقو به سمتم 
حمله کرد. او با دســته چاقو ضربه ای به سرم زد که دچار 
سرگیجه شدیدی شدم و بعد با تهدید کیفم را که داخل آنها 
طلاها بود سرقت کرد. من هم ناچار شدم نادم و پشیمان به 
خانه برگردم و حالا به دادسرا آمده ام که از مینا شکایت کنم. 
من به او مشکوک هســتم و تصور می کنم وی با همدستی 

پسر موردعلاقه اش نقشه سرقت طلاهایم را کشیده اند. 
با شکایت این دختر نوجوان،  تحقیقات در این پرونده آغاز و 
بازپرس دستور بازداشت مینا و پسرموردعلاقه اش را صادر 

کرد تا اسرار این سرقت فاش شود.

عمو یحیی، قهوه چی محبوب سلبریتی ها و چهره های 
معروف که با گذشت خانواده مقتول از قصاص گریخته 
بود، عصر یکشــنبه گذشــته از زندان آزاد شد. او حالا 
زندگی  اش را مدیون بزرگ منشی خانواده مقتول و البته تلاش خیرانی 
است که 2سال کوشیدند تا با گرفتن رضایت اولیای دم، مانع از قصاص مرد 

سالخورده ای شوند که از ارتکاب جنایت نادم و پشیمان بود.
به گزارش همشــهری، عمو یحیی و قهوه خانه معروف او در دربند برای 
خیلی از بازیگران و چهره های معروف شناخته شده و سال ها پاتوقی برای 
تفریح و خوردن یک صبحانه دل انگیز بود. اما شهریور سال 98 حادثه ای 
خبری در رسانه ها منتشر شد که خیلی ها را شوکه کرد؛ خبری که نشان 
می   داد قهوه چی معروف و آرام دربند در جریان درگیری با شریکش با ضربه 
چاقو او را به قتل رسانده است. پس از این اتفاق بود که عمو یحیی قهوه چی 
به اتهام قتل عمد دستگیر و درحالی که خودش هم کاملا در شوک بود، به 
قتل شریکش اعتراف کرد. او می گفت: من و مقتول حدود 40سال با هم 
دوست و همکار بودیم. رفت وآمد خانوادگی داشتیم و خانواده اش به من 
خیلی لطف داشتند و اصلا نمی دانم چه شد که در یک لحظه عصبانیت 
کنترلم را از دســت دادم و با چاقو به او ضربه زدم. شواهد از این حکایت 
داشت که درگیری قاتل و مقتول بر سر سرقفلی همان قهوه خانه معروف 
بوده است. اما هر چه بود، نتیجه  این عصبانیت نه تنها جان مقتول را گرفته 
 و خانواده او را داغدار کرده بود، که خانواده دیگری)خانواده قاتل( را هم به 
ورطه فروپاشی کشانده بود. عمو یحیی مدتی بعد در دادگاه محاکمه و با 
اصرار خانواده مقتول به قصاص محکوم شد؛ حکمی که دیوان عالی کشور 
هم مهر تأیید به آن زد و این یعنی تنها راه نجات قهوه چی ســالخورده از 

قصاص، گذشت خانواده مقتول است.

ورود خيرین به پرونده 
خانواده عمو در شوک بودند. خانواده ای که ده ها سال با آبرو زندگی کرده 
بودند، حالا بر ســر یک لحظه عصبانیت عمو یحیی در خطر بزرگ ترین 
مجازات قرار داشتند؛ قصاص سرپرســت خانواده. در این شرایط بود که 
دختر بزرگ او به تکاپو افتاد تا هر طوری شده رضایت خانواده مقتول را 
بگیرد. اما او به تنهایی نتوانســت کاری از پیش ببرد و به همین دلیل دل 
به کمک خیرین بست. مهدی شهرابی، یکی از خیرین پایتخت است که 

ســابقه گرفتن رضایت برای قاتلان زیادی را دارد که ناخواسته و در اوج 
عصبانیت دست به جنایت زده  و از کرده خود به شدت نادم و پشیمان بودند. 
او که خودش هم از مشتریان قهوه خانه معروف عمو یحیی بود، در گفت وگو 
با همشــهری می گوید: من و یکی دیگر از خیرین به نام ســیدمصطفی 
اصغری از طریق دختر عمو یحیی در جریان وضعیت پرونده و خانواده آنها 
قرار گرفتیم. وقتی پرونده را مطالعه کردیم، متوجه شدیم که همه  چیز بر 
اثر یک لحظه عصبانیت رخ داده است. عمو یحیی مردی بود که بیش از 
40سال خانواده اش را با شرافت و آبرو حفظ کرده بود و حالا این خانواده 

در معرض فروپاشی بود.
او ادامه می  دهد: در این سال هایی که برای نجات قاتلانی که به خاطر یک 

اشتباه و یک لحظه عصبانیت دســت به جنایت زده اند فعالیت می کنم، 
به خوبی متوجه شده ام که جنایت، سن و ســال نمی شناسد. هر انسانی 
در هر سنی در معرض خطر است. فقط کافی است یک لحظه خشمت را 
کنترل نکنی و یک لحظه دچار اشــتباه شوی تا خدای ناکرده در جریان 
یک درگیری هولناک ترین حادثه را )قتــل( رقم بزنی. عمو یحیی هم از 
این دسته افراد بود که حالا به خاطر اشــتباهی که کرده بود، خودش را 
نمی بخشید. شهرابی می گوید: با همکاری واحد صلح و سازش دادسرای 
جنایی تهران تلاش برای گرفتن رضایت خانواده مقتول را آغاز کردیم. 
هر بار که برای مذاکره به خانه آنها می رفتیــم، محترمانه و بزرگوارانه 
برخورد می کردند. آنها عمو یحیی را کاملا می شناختند و حتی برای او 
احترام قائل بودند اما حادثه ای که رخ داده بود، چنان غمی در دلشــان 
گذاشــته بود که چیزی جز قصاص نمی خواســتند. حق هم داشتند. 
سرپرســت خانواده  شــان را از دســت داده بودند و همه اینها به دلیل 
اشتباهی رخ داده بود که قاتل مرتکب شــده بود. با این حال دست از 
تلاش برنداشتیم و در این 2سالی که گذشت، آنقدر رفتیم و آمدیم که 
در نهایت خدا کمکمان کرد و دلشان نرم شد و حاضر به گذشت شدند. 
خانواده مقتول همین یک ماه پیش بود که حاضر شدند از قصاص قاتل 
بگذرند. آنها با حضور در دادســرای جنایی تهران قاتل را بخشیدند اما 
هنوز عمویحیی 73ساله در زندان بود و باید از لحاظ جنبه عمومی جرم 
محاکمه می شد؛ اتفاقی که چند روز پیش رخ داد و با توجه به اینکه وی 
حدود 3سال در زندان بود، هیچ سابقه کیفری نداشت، خانواده مقتول 
بی قید و شرط گذشــت کرده بودند و از طرفی خودش نادم و پشیمان 
بود، ایامی را که در حبس گذرانــده بود به عنوان مجازات درنظر گرفته 
شد و به این ترتیب او عصر یکشنبه از زندان آزاد شد. به گفته شهرابی، 
لطف خدا بود که باعث شد دل خانواده مقتول نرم و آنها حاضر به گذشت 
شوند. حالا و پس از آزادی عمو یحیی، از آنجا که وی هیچ منبع درآمدی 
ندارد قرار اســت برای او مغازه ای تهیه کنیم تا وی بتواند قهوه خانه و 
دیزی سرای خودش را راه اندازی کند و بقیه عمرش را در کنار خانواده اش 
سپری کند. این خیر تهرانی معتقد است که ریشه اصلی بسیاری از جنایات 
ناخواسته ای که در کشور رخ می دهد، خشم آنی و عدم توانایی در کنترل 
آن است و اگر افراد یاد بگیرند که چطور خشم خود را کنترل کنند، آمار 

جنایت در کشورمان با کاهش چشمگیری روبه رو خواهد شد.

قهوه چی معروف از زندان آزاد شد

جاده بندری جاسک به چابهار فقط اسمش جاده است
جاده بندری جاســک به چابهار در بسیاری از قسمت ها خاکی 
است، در طول مســیر پمپ بنزینی وجود ندارد، رادیو و تلفن 
همراه در این جاده آنتن نمی دهد و در مسیر هیچ پایگاه امدادی 
و اورژانسی یا پلیس دیده نمی شود. از علائم راهنمایی و رانندگی 
هم خبری نیست. هوای بســیار گرم هم بعضا مسائلی را رقم 
می زند که در جاده هیچ فریادرسی نیست. اگر اسم این مسیر 
جاده است یکسری امکانات برایش درنظر بگیرند،  اگر نه اجازه 

ندهند خودروها در آن تردد کنند تا جلوی حوادث گرفته شود.
بدری از جاسک

وام ودیعه مسکن 1401به چه کسانی می رسد؟
پارسال اعلام کردند برای وام ودیعه مسکن مخصوص مستأجران 
باید کد رهگیری دریافت کرد. مستأجران به امید دریافت وام به 
ســامانه مراجعه کرده و با واریز ارقامی منتظر ماندند تا پیامک 
دریافت کننــد. صاحبخانه ها هم بــرای دادن کد رهگیری به 
مستأجران مبالغی پرداختند اما بعد از مدتی گفتند بودجه نداریم 
و پول های ثبت نامی و هزینه برای دریافت کد رهگیری بی اثر شد. 
امسال هم دوباره اعلام کردند که ثبت نام انجام شود.به محض 
دریافت پیغام واجد شرایط بودن، پیامک انتخاب بانک می آید 
و بعد از مراجعه به سامانه جامع مسکن پیغام داده می شود که 
باید تاریخ اجاره از اول فروردین سال 1401 باشد. این درصورتی 
است که اجاره نامه بنده نوعی به عنوان مستأجر از مرداد 1400 
تا مرداد 1401 هســت. حالا باید مجددا پــول واریز کنم و کد 
رهگیری بگیرم و احتمالا بعد از واریز پول هم بانک ها بودجه برای 
تسهیلات مستأجران ندارند و دوباره رقمی از جیب من و امثال 
من رفته بدون اینکه ریالی وام بگیریم! در ثانی سؤال بنده این 
است 650 هزار تومانی که من برای کد رهگیری دادم و 650هزار 
تومانی که صاحبخانه به حساب املاک واریز کرد کجا رفته اند؟ 
حبيب کاسب زاده از تهران

بيمه درمانی تأمين اجتماعی پاسخگوی هزینه های پزشکی نيست
من یک بازنشسته تأمین اجتماعی با 35سال سابقه کار هستم. 
امثال من ســال های زیادی حق بیمه پرداخت کرده ایم تا در 
دوران کهولت و بیماری، از مزایای این بیمه برخوردار باشیم 
هم اکنون نه تنها بســیاری از داروها و خدمات درمانی توسط 
تأمین اجتماعی پوشش داده نمی شود بلکه برخورد درستی 
هم در بیمارستان ها و درمانگاه ها با بیماران تحت پوشش این 
بیمه صورت نمی گیرد و اغلب با منــت با ما برخورد می کنند 
درحالی که ما از قبل و طی سال ها بیمه و حق ویزیت پزشکان 

را پرداخت کرده ایم. 
بيطرف از تهران

برای رهن و اجاره مغازه و محل کسب هم سقف قيمتی بگذارند
به عنوان یک جوان با ســرمایه اندکی از ارثیه پدرم قصد دارم 
کسب وکاری در شهرمان فردوس ایجاد کنم اما اجاره و رهن 
مغازه در این شهر سر به فلک گذاشته است. اگر کسی از قبل 
مالک بوده که ســر جایش نشســته ولی اگر کسی قرار باشد 
مغازه ای اجاره کند واقعا باید گنج قارون داشــته باشد. همه 
مصوبات اجاره ای هم برای خانه هاســت و کســی توجهی به 
اجاره های وحشــتناک مغازه ها و محل های کسب وکار ندارد. 

فکری برای ما بکنند.
زیبنده از فردوس 

خيابان های جنت آباد مرکزی نياز به رسيدگی دارند
خیابان های شهید توکلی، رســتمی و صفرخانی و همینطور 
بلوار بعثت واقع در منطقه جنت آباد مرکزی، مدت هاست که 
به طور منظم و درست نظافت نمی شود و جوی های آب آن هم 

نیاز به لایروبی دارد.
سلطانی از تهران

قوه قضایيه به دادم برسد 
2سال قبل از ســر ناچاری مقداری پول نزول کردم و خانه ام را 
در رهن گذاشتم. بعد از 4 ماه خدا خواست و پول را جور کردم و 
خواستم پول را یکجا بازگردانم که چون دلار و طلا گران شده بود 
قبول نکرد و گفت باید طلا پس بدهی که قیمت طلای مطالبه 
شده بسیار بیشتر از پول اولیه بود. هر چه کردیم تا کنون موفق 
نشده ایم و اکنون ما را از خانه بیرون کرده و به استناد اجاره نامه ای 
که دارد علیه ما حکم گرفته اســت و به تازگی نیز خانه را برای 
فروش آگهی کرده اســت! قاضی هم پیرو حکم صادر شــده و 
اعتراض ما، می گوید:»برو شکایت کن.«  جز دادگاه عدل کشورم 
به کجا می توانم شکایت کنم؟ از مسئولان ارشد قوه قضاییه تقاضا 
دارم به داد من برسد. هر چند در مقوله نزول پول اشتباه کردم اما 
ظرف چند ماه آماده بودم پول را بازگردانم که این داستان ها رقم 

خورد و اکنون بی خانمان شده ام.
شهروند بی خانمان

روستای شيرینو در بوشهر نيازمند دبيرستان پسرانه است
روستای 15هزار نفری شــیرینو از توابع شهرستان کنگان در 
استان بوشهر نیازمند دبیرستان پسرانه است تا فرزندان پسر این 
روستا مجبور نباشند برای تحصیل به کنگان در 55کیلومتری یا 
بوشهر در 275کیلومتری بروند. داشتن یک دبیرستان در کنار 
صنایع عظیم پارس جنوبی از سوی مردم روستا تقاضای زیادی 
نیست، ضمن اینکه در کنار آن می توان امکان استفاده دختران 

از این فضای آموزشی را فراهم کرد.
اهالی روستای شيرینو

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پيام کوتاه خوانندگانپیامک

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

گردانندگان یک ســایت شــرط بندی و قمار که از 
افرادی زیادی در تهران کلاهبرداری کرده بودند، 3فرد 
پرحاشیه فضای مجازی هستند که به دادسرای جنایی 
پایتخت احضار شدند. متهمان ساشا پسرسفیر سابق 
ایران در ونزوئلا و امیر تتلو و دنیا جهانبخت هستند که 

در برابر اتهام کلاهبرداری قرار دارند. 
به گزارش همشهری، پرونده ساشا پسر سفیر سابق 
ایران در ونزوئلا به دلیل آنکه سال 91در پنت هاوس 
خود در شــمال تهران پارتی شــبانه برگزار کرده و 
مهمانی او با جنایت پایان یافته در دادسرای جنایی 
تهران در حال رســیدگی اســت. ماجرای این قتل 
جنجالی به بامداد 18فروردین سال 91برمی گردد. 
آن روز پســر جوانی که بر اثر اصابــت ضربه چاقو به 
بیمارستان منتقل شــده بود جان باخت و کسی که 
او را به بیمارســتان انتقال داده بود بازداشت شد. او 
ساشا، پسر سفیر ســابق ایران در ونزوئلا بود که  در 
تحقیقات گفت: شب حادثه، مهمانی شبانه در خانه ام 
در خیابان فرشته برگزار کرده بودم و برخی از مهمانانم 
بازیگران و سوپراستارهای سینما،  فوتبالیست و افراد 

مشــهور بودند. مقتول هم از مهمانانم بود اما حوالی 
ساعت 10شــب چند نفر به مقابل خانه ام آمدند و با 
مقتول درگیر شدند و با چاقو او را زدند. من هم او را به 
بیمارستان منتقل کردم اما جانش را ا زدست داد. در 
ادامه تحقیقات هویت افرادی که با مقتول درگیر شده 
بودند شناسایی شد. آنها بازداشت شدند اما بررسی ها 
نشان می داد فردی که با چاقو به مقتول ضربه زده و او 
را به قتل رسانده بود از کشور گریخته بود. با این حال 
وی تحت تعقیب پلیس قرار داشــت تا اینکه مدتی 
بعد  خبر رسید که او به ایران بازگشته و به این ترتیب 
بازداشت شد. با دستگیری قاتل، افرادی که درجریان 
نزاع دسته جمعی بازداشت شده بودند ازجمله ساشا 
پسر سفیر سابق ایران در ونزوئلا با سپردن وثیقه آزاد 
شدند. ساشا پس از آزادی از کشور گریخت و طولی 
نکشید که با انتشــار کلیپ های عجیب و غریب در 
شــبکه های اجتماعی تبدیل به یک چهره جنجالی 

و پرحاشیه شد. 
از سوی دیگر متهم اصلی پرونده که دستگیر شده بود 
به قتل اقرار کرد و گفت بر سر اختلافاتی که از قبل با 

مقتول داشته با او درگیر شده و با چاقو به وی حمله 
کرده است. او توضیح داد که بعد از جنایت به ترکیه 
رفته و از آنجا به اروپا و بعد کانادا. اما پس از آنکه متوجه 
شده خانواده اش یک میلیاردتومان به خانواده مقتول 
داده و رضایت گرفته اند،  خیالش راحت شده  و به ایران 

برگشته و پس از آن دستگیر شده است.

اتهام جدید در پرونده جنجالی
درحالی که این پرونده همچنان در دادسرای جنایی 
تهران در حال رســیدگی اســت ، از مدتی قبل افراد 
زیادی به پلیس فتای پایتخت مراجعه کردند و به طرح 
شکایت از گردانندگان یک سایت شرط بندی و قمار 
پرداختند.  به گفته مالباختــگان، آنها پول زیادی به 
بهانه شرط بندی پرداخت کرده و در حالی که بسیاری 
از آنها برنده بازی ها می شدند اما پولی به آنها پرداخت 
نمی شد. از اواخر پارسال این شکایت ها مطرح شده و 
روزبه روز بر تعداد آنها افزوده می شــد. در این شرایط 
تیمی از مأموران پلیس فتا وارد عمل شدند و با انجام 
ردیابی و رصد در فضای مجازی دریافتند گردانندگان 

این سایت ها از افراد پرحاشیه و جنجالی فضای مجازی 
هستند که در ایران زندگی نمی کنند. بررسی ها نشان 
می داد که این افراد ساشــا، پسر سفیر سابق ایران در 
ونزوئلا، امیر تتلو خواننده فراری و دنیا جهانبخت از 
چهره های معروف در شبکه های مجازی هستند که 
این ســایت ها را راه اندازی و هدایت می کنند.  تمام 
پول های مردم نیز به حساب این افراد منتقل شده و آنها 
از این طریق توانسته اند ثروت زیادی را با فریب مردم و 
کلاهبرداری به بهانه شرط بندی و قمار به دست آورند. 
از آنجا که پرونده ساشا در دادسرای جنایی تهران در 
حال رسیدگی بود، پرونده جدید وی که رسیدگی به 
اتهام کلاهبرداری هایش بود نیز به دادسرای جنایی 
تهران فرستاده شد. در این شرایط قاضی محمد امین 
تقویان، بازپرس شعبه هشتم دادسرای جنایی تهران 
دستور احضار این 3چهره معروف را که از گردانندگان 
سایت شرط بندی هســتند صادر کرد. چنانچه آنها 
در دادسرا حاضر نشوند دستور جلب این 3نفر صادر 
خواهد شد و از آنجا که آنها در خارج از ایران هستند 

تحت تعقیب اینترپل قرار می گیرند.

روایت 2سال تلاش خيرین برای نجات عمو یحيی از قصاص

بار دیگر صحنه دستبرد به صندوق 
امانات بانک ملي شعبه دانشگاه در 
نیمه های شب تکرار شد، اما این بار 
نه در خلوتی روزهای تعطیل که در برابر پلیس و تیم 
قضایی. بامداد دیروز 2نفر از سرکردگان این باند به 
محل سرقت بازگشتند و توضیح دادند که چطور وارد 
بانک شده و با خیال راحت ظرف 13ساعت محتویات 

168صندوق را خالی کردند.
به گزارش همشهری، رسیدگی به پرونده بزرگ ترین 
ســرقت پایتخــت کــه در جریــان آن، دزدان به 
صندوق های امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران 
دستبرد زده و محتویات 168صندوق را خالی کرده 
بودند در دادسرای ویژه سرقت و اداره آگاهی تهران 
ادامه دارد. اعضای این باند 13نفرند که 4عضو اصلی 
باند )3برادر و یکی از اقوام آنها( تیرماه سال گذشته 
به بانکی در شهر قائمشهر دستبرد زدند و همان سال 
از سوی پلیس دستگیر شدند. هرکدام از آنها با حکم 
دادگاه به 9سال زندان محکوم شدند، اما بعد از مدتی 
توانستند با سپردن وثیقه از زندان مرخصی بگیرند 
و کمی بعد هم نقشه سرقت از صندوق امانات بانک 
ملی را عملی کنند. در شرایطی که هنوز 3متهم این 
پرونده از ترکیه به ایران برگردانده نشده اند، 2نفر از 
اعضای اصلی باند شامگاه یکشنبه برای انجام تحقیق 
به دادسرای ویژه سرقت منتقل شدند و پس از انجام 

تحقیقات قضایی، حدود ساعت یک بامداد دیروز به 
همراه قاضی نصرتی، سرپرست دادسرای ناحیه 34 
تهران و سرهنگ علی ولی پور گودرزی، رئیس پلیس 
آگاهی تهران و تعدادی از کارآگاهان تشخیص هویت 

به محل سرقت انتقال یافتند.
دزدان درست در همان ساعتی که برای سرقت وارد 
بانک شــده بودند، بار دیگر راهی آنجا شدند، اما این 
بار در حضور تیم قضایی و پلیس تا صحنه ســرقت 
بزرگ پایتخت را بازســازی کنند. آنها نشان دادند 
که چطور از روی دیوار به محوطه پارکینگ پریده و 
با تجهیزاتی که داشتند، وارد آنجا شده و صندوق ها 
را باز و محتویاتشان را خالی کردند. بررسی ها نشان 
می دهد که اعضای این گروه کاملا حرفه ای هستند و 
تخصص اصلی آنها باز کردن در صندوق هاست. آنها 
همچنین در زمینه هک کردن هم تخصص داشتند و 
در جریان بازسازی صحنه سرقت، مدام این جمله را 
تکرار می کردند که هرگز تصور نمی کردند پلیس به 

این سرعت آنها را شناسایی و دستگیر کند.

بيشترین سرقت؛ 10ميليارد تومان 
سارقان پس از بازسازی صحنه سرقت به بازداشتگاه 
منتقل شــدند و تحقیقات در این پرونده همچنان 

ادامه دارد.
برای تکمیل تحقیقات، باید شکایت مالباخته ها نیز 

در پرونده ثبت شود؛ به همین دلیل مالباخته ها یکی 
پس از دیگری به دادسرای ویژه سرقت مراجعه کرده 
و شکایت خود را ثبت می کنند. هم اکنون 70نفر از 
مالباخته ها شکایت خود را در دادسرا ثبت کرده اند و 
بررسی ها نشان می دهد که بیشترین اموالی که از یک 
صندوق امانات سرقت شده 10میلیارد تومان طلا و 
جواهرات متعلق به یک طلافروش بوده اســت. وی 
این جواهرات را در صندوق امانات بانک ملی شعبه 
دانشــگاه نگهداری می کرد و در شکایت خود گفته 
که از ترس دستبرد به ســرمایه ای که داشته،  طلا و 
جواهراتش را به صندوق ســپرده بود. یکی دیگر از 
مالباختگان جراح متخصصي بود که دیروز به قاضی 

گفت ارزش اموال وی حدود 600میلیون تومان بوده 
است. مالباخته دیگری هم دیروز در دادسرای جنایی 
تهران حاضر شده بود که استاد دانشگاه بود و ارزش 
اموالش 4.5میلیارد تومان بود. شاکی دیگری هنگام 
پر کردن برگه شکایت عنوان کرد که چند سال قبل 
صندوق را اجاره کرده و حدود 130سکه طلا و مقدار 

زیادی پول نقد در صندوق داشته است.
براساس این گزارش، ثبت شکایت مالباخته های دیگر 
به زودی انجام و پرونده در این قسمت تکمیل خواهد 
شد تا اموال به زودی تحویل مالباخته ها شود. از سوی 
دیگر تحقیقات از متهمان برای کشف جزئیات بیشتر 

ادامه دارد.

گزارش

پیگیری

سارقان صندوق امانات بانک ملی به محل جرم  برگشتند

گردانندگان پرحاشيه سایت شر   ط بندی و قمار اگر در دادسرا حاضر نشوند، تحت تعقيب اینترپل قرار می گيرند

احضار ساشا،  تتلو و دنيا جهانبخت به دادسرای جنايی تهران

سرقت 5ميلياردی زن معتاد
زن معتاد در جریان رفت وآمد به خانه ای اعیانی توانســت کلید 
صاحبخانه را کپی کرده و در فرصتی مناســب اموالی به ارزش 
5میلیارد تومان از آنجا سرقت کند. به گزارش همشهری، چندی 
قبل مردی به کلانتری 163ولنجک رفت و از دستبرد میلیاردی 
به خانه اش خبر داد. او گفت: از خانه ام بیرون رفته بودم؛ اما وقتی 
برگشتم متوجه شدم سارق یا سارقان به خانه ام دستبرد زده اند 

و مقدار زیادی پول و طلا که حدود 5میلیارد تومان ارزش داشت 
سرقت شده است. آنطور که شاکی می گفت در این سرقت هیچ 
قفل و دری تخریب نشده بود و این نشان می داد سارق فردی آشنا 
بوده است. در ادامه معلوم شد که زن جوانی که به مواد مخدر اعتیاد 
دارد به خانه شاکی و خانه مجاور او رفت وآمد می  کرده است. بنابر 
این نام وی به عنوان مهم ترین مظنون این پرونده ثبت شد. با ادامه 
تحقیقات درباره زن معتاد اطلاعات بیشتری درباره او به دست آمد 
و درنهایت مأموران حتم پیدا کردند که او عامل سرقت 5میلیاردی 
است و او را در مخفیگاهش درحالی که مشغول مصرف مواد مخدر 

بود دستگیر کردند.  سرهنگ ســعید دالوند، رئیس پایگاه سوم 
پلیس آگاهی تهران بزرگ در این باره گفت: متهم در بازجویی ها 
به سرقت اعتراف کرد و گفت در جریان رفت وآمدهایش به خانه 
شاکی و همسایه او توانسته کلید در ورودی را به دست آورده و از 
روی آن کپی کند. او همچنین درباره سرنوشــت اموال مسروقه 
نیز گفت که این اموال را برای تامیــن هزینه مصرف مواد مخدر 

مصرفی اش به افراد عبوری فروخته است.
به گفته سرهنگ دالوند هم اکنون متهم در بازداشت به سر می برد 

و تحقیقات برای کشف سایر جرائم احتمالی او ادامه دارد.
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